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والشافعية وعلاقتها بقاعدة المسامحات العرفية
رضا اسلامی1،عبدالصمد علی آبادی2،باقر مختاری3

]تاریخ الاستلام: 1401/11/7؛ تاریخ القبول: 1403/06/08 ش[

الملخص
ذُكرت قاعدة عدم التسامح في التحديدات الشرعية منذ القدم في المصادر الفقهية، لكنها لم تحظ 
بالاهتمام الكافي بشكل مستقل. والسؤال الرئيسي هو يكفية الربط بين هذه القاعدة وقاعدة حجية 
المسامحات العرفية الذي توجد له آراء مختلفة في إجابته. كیون محور البحث في هذه الدراسة حول 
تحديد الرأي الصحيح. مع استعراض أدلة حجية قاعدة عدم التسامح، بما في ذلك الآيات والروايات 
وما ذكره الفقهاء البارزون عن مضمون ومدى القاعدة، يمكن الوصول إلى النتيجة القائلة بأن المسامحة 
العرفية في تطبيق المفاهيم على المصاديق، خاصة في تطبيق الأحكام المحددة والمقاييس الشرعية، 

ليست حجة. والمسامحة مقبولة في الحالات التي يُسمح بها العرف وفق ما يقبله الشرع.
تظهر هذه الدراسة، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، أن تقدم قاعدة عدم التسامح على قاعدة 
المسامحات العرفية قد يبرز في إطار حكومة القاعدة الأولى على الثانية، أو في إطار أصل التعيين في 
التحديدات الشرعية، أو في سياق قاعدة »ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب«، أو في سياق أصل الاحتياط. 
ولكن توجد مناقشات في جميع هذه السياقات، ولا يمكن قبول التقدم إلا بناءً على أصل التعيين؛ بمعنى 
أن حجية الظهور اللفظي للأدلة، التي تبين التحديدات، هي المقصودة، كما أشار صاحب الجواهر إلى ذلك.

الكلمات المفتاحية: القاعدة الفقهية، التحديدات الشرعية، الفقه الإمامي، الفقه الشافعي، التسامح، 
المسامحات العرفية.
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قاعده عدم تسامح در تحدیدات شرعی از دیدگاه امامیه و 
شافعیه و ارتباط آن با قاعده مسامحات عرفی

رضا اسلامی1،عبدالصمد علی‌آبادی2،باقر مختاری3

]تاریخ دریافت: 1401/11/07؛ تاریخ پذیرش: 1403/06/08[

چکیده
قاعده عدم تسامح در تحدیدات شرعی از دیرباز در منابع فقهی ذکر شده است؛ اما به طور مستقل 
کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پرسش اصلی شیوه ارتباط میان این قاعده و قاعده حجیت مسامحات 
عرفی است که ‌در پاسخ آن دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. تعیین دیدگاه صحیح محل بحث این 
نوشتار است. با بررسی ادلۀ حجیت قاعدۀ عدم تسامح اعم از آیات و روایات و آنچه فقیهان بزرگ 
درباره مفاد و قلمرو قاعده گفته‌اند، می‌توان بدین نتیجه رسید که مسامحه عرفی در تطبیق مفاهیم بر 
مصادیق به‌ویژه در تطبیق احکام محدد و اندازه‌های شرعی حجیت ندارد و مسامحه در مواردی موکول 

به عرف است که همان مسامحه در شرع مورد قبول باشد.
این پژوهش به ‌روش توصیفی - ‌تحلیلی، نشان می‌دهد تقدم قاعده عدم تسامح بر قاعده مسامحات 
عرفی، در قالب حکومت قاعده اول بر قاعده دوم یا در قالب اصل تعین در تحدیدات شرعی یا در قالب 
قاعده »ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب« یا در قالب اصل احتیاط بیان شده است؛ ولی در همه آنها 
مناقشاتی وجود دارد و تنها می‌توان تقدم بر اساس اصل تعین را پذیرفت؛ با این بیان که مراد حجیت 

ظهور لفظی ادله، بیان‌کننده تحدیدات است؛ چنان‌که صاحب جواهر بدان اشاره دارد.
کلیدواژه‌ها: قاعده فقهی، تحدیدات شرعی، فقه امامیه، فقه شافعیه، تسامح، مسامحات عرفی.
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قمدهم

و  حدود  هستند؛  تحدیدات  و  اندازه‌ها  به  مقید  فقهی  احکام  و  مسائل  از  بسیاری 

کمی  کیفی و  گاهی حکمی به تعداد خاص، اندازه  که انواع مختلفی دارند؛  اندازه‌هایی 

که آیا برائت ذمه‌  خاص یا زمان خاصی مقید شده است. حال این پرسش طرح می‌شود 

مشروط به تکمیل این اندازه‌ها و دقت عقلی در آنهاست؟ و نیز دقت عقلی به چه دلیل در 

این موارد لازم است؟ اگر این اندازه‌ها گرچه اندکی مورد اهمال قرار گیرد، باز ذمه شخص 

از  بحث  ضروت  نیست؟  وی  ذمه  بر  چیزی  عرفی،  مسامحه  مبنای  بر  یا  است  مشغول 

این‌روست که تحدیدات و احکام مقید به اندازه خاص، در زندگی فرد و اجتماع اهمیت 

یادی دارد؛ برای مثال در بحث فاصله و مقدار مسافت از نظر شرع برای صدق سفر که  ز

امروزه و با توجه به کثرت مسافرت، به نوعی مورد ابتلای همه است و فقیهان فتوا داده‌اند 

این مسافت باید دقیقاً رعایت شود و حتی اگر به اندازه خیلی کم این فاصله کم و زیاد شود، 

وظیفه مکلف فرق میک‌ند. 

نه  و  است  عرفی  موضوعات  در  عرفی  تسامحات  قاعده  بگوید  کسی  است  ممکن 

موضوعات شرعی، دیگر وجهی برای تقابل وجود ندارد؛ چون رابطه تباین خواهد بود؛ ولی 

با توجه به مثال‌هایی که در ادامه بحث می‌آوریم به‌ویژه درباره مقدار آب کر که تحدید آن 

شرعی است، می‌توان گفت قاعده تسامح در موضوعات شرعی نیز جریان می‌یابد؛ پس ما 

یم. به نقطه التقای این دو قاعده نظر دار

دربارۀ پیشینه این بحث مقاله‌ای یافت نشد؛ اما می‌توان گفت این قاعده در جایگاه 

)الغالب  الفوائد  و  القواعد  کتاب  نظیر  فقهی  قواعد  کتب  از  برخی  در  عام  قاعده  یک 

مصطفوی  علامه  فقهیه  قواعد  کتاب  در  همچنین  و  التحقیق(  الشرعیه  المقدرات  فی 
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به‌اختصار مباحثی دربارۀ آن ارائه شده است. البته بحث دربارۀ مسامحات عرفی نیز در 

برخی از آثار فقهی نظیر کتاب عناوین فقهیه مراغی دیده می‌شود که می‌توان به نوعی آن 

را پیشینه این بحث دانست. در کتب اهل سنت از این قاعده با عنوان قاعده‌ای مستقل 

یاد نشده است، چنانچه در کتب شیعه نیز این‌گونه دیده می‌شود. اگرچه در کتب فقهی 

یاد مشاهده می‌شود، اما یک  بسیار به این قاعده توجه شده است و التزام به این قاعده ز

ارائه نشده است.  آن  کتب قواعد فقهیه دربارۀ  نظام مشخص، مطابق روش متداول در 

، جمع‌بندی و ارائه الگویی جدید در  بنابراین وجه تمایز نوشتار پیش‌رو در برابر دیگر آثار

مستندات قاعده و همچنین مجرای آن است.

1.م فاهیم

1-1.ت حدیدات شرعی

»تحدید« در لغت به معنای حد و مشخصک‌ردن اندازه چیزی و معینک‌ردن حدود و 

اندازه‌های آن است )حمیری، 1420هـ، ج 3، ص 1296؛ جوهری، 1410هـ، ج ‌2، ص 462(.

و  كتب فقهی آمده  كه در  اندازه و مقادیری است  در اصطلاح فقیهان مقصود همان 

احكام مقید به آنها شده است )نجفی، 1421هـ، ج 1، ص 158؛ سیوطی، 1403هـ، ص 393(.

1-2.ت سحما

، مدارا کردن، سختگیری‌نكردن  تسامح از ماده سمح به معنای آسان‌گرفتن بر یکدیگر

)مشکینی، 1392هـ.ش، ص 141( است. تسامح عرفی عبارت است از نادیده‌گرفتن مسائل 

که احتیاج به قضاوت عرف دارد )جمعی از  کم‌اهمیت در بررسی موضوعاتی  کوچک و 

محققان، 1388هـ.ش، ص 308(.



حات عرفیماه مسدط آن با قاعاو ارتب مامیه و شافعیهادیدگاه  ت شرعی ازامح در تحدیداقاعده عدم تس /  105

2.م فاد قاعده عدمت س حماد رادل هشرعی

علامه مصطفوی و شهید اول از این قاعده با دو تعبیر یاد کرده‌اند و نظر به تسامحات 

شرعی دارند، هرچند شهید اول و علامه هر دو به بحث تسامحات عرفی نیز اشاره کرده‌اند:

، معنـای قاعـده ایـن  تعبیـر اول: »لا مسـامحه فـی التحدیـدات«: بـر اسـاس ایـن تعبیـر

کـه چیـزی بـه مقـدار معینـی  کـه مسـامحه در انـدازه شـرعی راه نـدارد؛ پـس زمانـی  اسـت 

محـدود شـد، ماننـد تحدیـد سـفر شـرعی بـه فرسـخ‌ها، تحدیـد کـر بـه وجب‌هـا و تحدیـد 

بلـوغ بـه سـال‌های معیـن، دیگـر مجالـی بـرای الحـاق آنچـه کمتـر از میـزان مشـخص شـده 

اسـت بـه آن میـزان مشـخص وجـود نـدارد، هرچنـد نقـص بـه مقـدار کمـی باشـد کـه عـرف 

بـر اسـاس مسـامحه عرفـی بـه آن توجهـی نمیک‌نـد؛ بـه ایـن دلیـل کـه نقـص تحدیـد امـری 

آبـی )اباورزنـده( از نقـص اسـت )مصطفـوی، 1421هــ، ص 252(؛ زیـرا ادلـه شـرعی ناظـر بـه 

واقـع اسـت، پـس بایـد در تطبیـق ادلـه بـر مصادیـق، به نهـادی رجـوع کرد که با دقت بیشـتر 

تطبیـق دهـد تـا مـا را بـه واقـع برسـاند.

تعبیـر دوم: »الغالـب فـی المقـدرات الشـرعیه التحقیـق«: ایـن تعبیـر کـه بیشـتر در کتـب 

کـه اکثـر انـدازه شـرعی مبتنـی بـر  اولیـه قواعـد فقهـی ذکـر شـده اسـت، بـه ایـن معناسـت 

تحقیـق )دقـت( اسـت؛ مثـل اقـل و اکثـر ایـام حیـض، اعتبـار یک‌بارشسـتن در وضـو و 

دوبارشسـتن در نجاسـت، تعـداد همسـر )زوجـه( و ... . به‌یقیـن کالایـی کـه بـه طـور سـلم 

خریـدن  بـرای  کـه  شـخصی  یـا  شـود  مشـخص  آن  یـخ  تار هـرگاه  اسـت،  شـده  خریـداری 

یادتـر  کـه از آن سـن اندکـی ز حیوانـی بـا سـن مخصـوص وکیـل می‌شـود، مشـروط نیسـت 

باشـد؛ حتی می‌توان گفت در بیع سـلم، اگر در تسـلیم کالا شـرط شـود که در همان موعد 

مقرر باشـد، در این صورت وجود کالا در همان زمان مقرر سـخت خواهد بود چه برسـد که 

بـا همـان صفـات معین‌شـده باید تحویل داده شـود؛ احتمالی وجـود دارد که نقص یک‌روز 
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گـر سررسـیدی کـه در بیـع سـلم مشـخص شـده اسـت چنـد  و یک‌هفتـه جایـز باشـد )یعنـی ا

روز نقـص داشـته باشـد، موجـب بطالن نمی‌گـردد(؛ چـون از نظـر عـرف، مـدت تعیین‌شـده 

بـر آن صـدق میک‌نـد و بـه ایـن نقـص کـم توجـه نمیک‌نـد. جداک‌ـردن بین دختـر و مـادرش )به 

درخواسـت پدرش( در سـن هفت‌سـالگی به همین ترتیب اسـت )چون تا سـن هفت‌سالگی 

حضانـت دختـر بـر عهـده مـادر اسـت و پـدر پـس از هفت‌سـال می‌توانـد او را از مـادر بگیـرد؛ 

کمتـر باشـد و پـدر بخواهـد او را از مـادرش بگیـرد،  کمـی از هفت‌سـال  گـر سـنش  اکنـون ا

آن نقـص سـبب نمی‌شـود کـه بـه درخواسـت پـدر ترتیـب اثـر داده نشـود(؛ زیـرا از نظـر عـرف 

هفت‌سـال بـر آن صـدق میک‌نـد. امـا در انـدازه کـر و مسـافتی کـه موجـب شکسته‌شـدن نمـاز 

می‌گـردد و نیـز در سـن بلـوغ، صحیح‌تـر آن اسـت کـه تحقیـق )صـدق دقیـق( معتبـر اسـت 

)شـهید اول، ]بی‌تـا[، ج 1، ص 361(.

گـر شـارع حکمـی را مقیـد بـه نوعی  هـر دو تعبیـر مفهـوم مشـابهی دارد؛ بـه ایـن بیـان کـه ا

از اندازه‌هـای شـرعی اعـم از زمـان، مـکان، مقدار و مسـاحت یا تعداد مشـخصی کند، این 

تقیـد معتبـر و مسـامحه‌ناپذیر اسـت. بـر اسـاس ایـن قاعـده، هرگونـه خلـل و نقصـان در 

اندازه‌های شـرعی مشخص‌شـده، نقض غرض شـارع اسـت و امتثال حکم بدون رعایت 

اندازه‌هـا، رافـع تکلیـف نیسـت و ایـن انـدازه بایـد بـه گونـۀ دقیـق رعایـت شـود و مبنـای آن 

گـر آب موجـود حتـی بـه  ، ا تحقیـق اسـت نـه تقریـب؛ بـرای مثـال در بحـث مقـدار آب کـر

مقـدار کـم از انـدازه تعیین‌شـده در شـرع کمتـر باشـد، دیگـر آب کـر نیسـت و احـکام آب 

قلیـل بـر آن جـاری می‌شـود.

در کتب شافعیه با تتبعی که انجام گرفت، مثل امامیه به این قاعده اشاره نشده است؛ 

البته به اقسام تقدیرات اشاره کرده‌اند )شربینی، 1415هـ، ج 1، ص 130؛ زرکشی، 1405هـ، ج 

3، ص 194( که در جای خود بیان می‌شود.
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3. طرح قاعده د رکتب برخ یاقف زیه نا

3-1. امامیه

الف( طرح قاعده د ربی ناصحاب جواه ر

در  ادله  ظهور  سپس  و  میک‌ند  شروع  را  بحث  تردید  ایجاد  با  نخست  جواهر  صاحب 

تحقیق و نه مسامحه را می‌پذیرد و می‌نویسد: »آیا تحدید آب کر به مقدار معینی از مساحت 

 ـ مبنی بر تحقیق )و دقت  بر اساس وجب‌ها یا وزن معین ـ بر اساس نظر مشهور یا غیر مشهور

( یا مبنی بر تقریب )و قبول مسامحه در زیادی و نقصان اندک(  در صدق آن معیار مذکور

کربودن ضرری وارد نمی‌شود؟ ظاهر  است؟ پس چه مقدار نقص از مقدار تعیین‌شده به 

ادله، احتمال اول را تأیید میک‌ند« )نجفی، 1421هـ، ج 1، ص 158(.

بنابراین مفاد قاعده بر اساس ادله‌ای که در ادامه بدان اشاره می‌شود، نپذیرفتن مسامحه 

در اندازه‌های شرعی است؛ برای مثال طهارت ظرف متننجس مشروط به دو بار شستن 

است؛ بر اساس این قاعده، تا زمانی که تعداد لحاظ‌شده یعنی دو مرتبه تحقق پیدا نکند، 

نماز  شکسته‌شدن  شرعی،  سفر  تحقق  در  همچنین  است؛  نشده  حاصل  نیز  طهارت 

مشروط به سفر بیش از چهار فرسخ است، حال اگر این سفر به چهار فرسخ نرسد گرچه به 

. مقدار خیلی کم، باید نماز را تمام خواند نه قصر

که صاحب جواهر آنها را به چند دسته تقسیم  البته تحدیدات شرعی تنوع بسیاری دارد 

، اکثر نفاس، ده‌روز اقامت  میک‌ند: 1. محدود به زمان خاص، مثل سن یائسگی، اقل حیض و طهر

، یک صاع آب برای غسل  مسافر و سال زکوی؛ 2. محدود به وزن خاص، مانند یک مد برای وضو

؛ 3. محدود به مساحت خاص، مثل فاصله بین چاه آب و چاه فاضلاب و فاصله زن و  و آب کر

؛ 4. محدود به عدد خاص، مثل نصاب گوسفند و شتر و گاو در زکات؛ 5. محدود به  مرد در نماز

هیئت خاص مثل چگونگی قرارگرفتن دست‌ها در رکوع )نجفی، 1421هـ، ج 1، ص 158(.
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ب( طرح قاعده د ربیرم نااغی

ویژگی   ، مقادیر این  بیشتر  در  اشاره میک‌ند  فوق،  ارائۀ دسته‌بندی‌های  از  بعد  مراغی 

خاصی است که در نصوص بدان‌ها اشاره شده است؛ برای مثال مقدار یک‌سال اعلان برای 

مال گمشده به این معناست که در این مدت اهتمام بیشتری برای رساندن مال به صاحب 

آن داشته باشد یا مقدار کر نشانه کثرت آب و تأثیرنداشتن بر اثر ملاقات با نجاست است؛ 

با این وجود فقیه می‌داند مقصود شارع اولاً و بالذات خود این مقادیر است، یعنی تحدید 

موضوعیت دارد و آن ویژگی خاصی که در نصوص علت حکم بیان شده، ملغی گردیده 

کرد و ممکن است  است؛ زیرا نمی‌توان مصالح واقعی را در چارچوب خاصی منحصر 

مقدار کمتر یا بیشتر از آن حد خاص مورد نیاز باشد؛ از این‌رو با وجود اینکه خصوصیت در 

نصوص، با عنوان علت ذکر شده است، در بیشتر فتاوای فقیهان حکمت حکم بیان شده است 

)مراغی، 1417هـ، ج 1، ص 190(.

ایشان با نظریه کسانی که در مواردی بر اساس علتِ حکم فتوا داده‌اند و اصل مقادیر را 

کنار گذاشته‌اند، مخالفت میک‌ند؛ برای مثال فیض کاشانی تعیین این مقدار آب را کاشف 

از تغیر و عدم تغییر می‌داند و جمله »لاینجسه شیء« را در آب کر به »لا یغیره« تفسیر میک‌ند 

)مراغی، 1417هـ، ج 1، ص 191(. علامه حلی نیز در باب حریم، مقدار مساحت تعیین‌شده 

از سوی شارع را که فقیهان به آن فتوا داده‌اند، لغو میک‌ند و در مقام فتوا به مقوله ضرر و عدم 

ضرر توجه داشته است. همچنین در مورد سال، در تعریف لقطه و در مورد فاصله و در 

بالوعه )چاه فاضلاب که فاصله معینی از چاه آب باید داشته باشد( نظیر این نظرها گفته 

شده است )مراغی، 1417هـ، ج 1، ص 191(.

یافت علت‌های یادشده  صاحب عناوین می‌گوید هرچند در نگاه نخست می‌توان در

باعث احکام بوده‌اند، با این وجود ما نیز همراه با بزرگان مرزگذاری‌هایی که از طرف شارع 
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معین شده را تعبداً می‌پذیریم؛ زیرا می‌دانیم شارع با توجه به اختلاف‌های مزاجی افراد که 

غالباً سبب افراط و تفریط می‌گردد، این حد و مرزها را تشریع کرده است تا همه مکلفان 

کرده و نزاع و اختلاف از میان برود و از مسامحهک‌اری، سهل‌انگاری یا  به یک امر عمل 

ابتلای به وسواس جلوگیری شود؛ برای مثال در باب ضرر و مصداق آن در حریم بئر )چاه 

آب( برخی که بسیار محتاط‌اند، هیچ‌گاه به ساختن عمارتی اقدام نمیک‌نند از ترس آنکه 

کندن چاه موجب واردآمدن ضرر به دیگری شود؛ نیز شستن صورت در وضو اگر موکول 

به عرف شود، برخی که وسواس دارند ممکن است گونه‌ها و نیمی از سر را هم جزء عضو 

گونه‌ها بسنده  که اهل مسامحه هستند، تنها بر چشم‌ها و بینی و  بدانند و برخی دیگر 

معلق  آن  به  را  حکم  که  امری  در  شارع  است  آن  حکمت  مقتضای  بنابراین  میک‌نند. 

کرده است، ویژگی‌های اغلب افراد را در نظر بگیرد و برای آن موضع، حد معین را اعلام 

کند، هرچند سبب واقعی حکم با کمتر یا بیشتر از آن حد به وجود می‌آید؛ اما شارع به سبب 

ضابطه‌مندنبودن آن را الغا کرده است؛ بنابراین همه ملزم به رعایت دقیق این تحدیدات هستند 

)مراغی، 1417هـ، ج 1، ص 192(.

3-2. شفاعیه

الف( طرح قاعده د ربیوون نای 

نووی اندازه‌های شرعی را به سه بخش تقسیم کرده است:

تعیین مدنظر است؛ مانند تعداد  و  آنها تحدید  که در  اندازه‌هایی  و  اول: مقادیر  نوع 

، دفعات شستن در ولوغ کلب )لیسیدن ظرف توسط سگ(،  غسلات )شستن‌های( وضو

مقدار زمان مشخص‌شده برای مسح چکمه‌ها )خفین(، حداقل نفرات برای انعقاد نماز 

، مدت زمان انتظار برای بهبودی عنین، مدت اعلام لقطه و ... . جمعه، اوقات نماز
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نوع دوم: مقادیری که مراد از آنها به‌یقین تقریب است؛ مثل اینکه شخصی وکیل شود یک 

عبد با ده‌سال سن خریداری نماید؛ نووی این نوع را تحدید از نوع تقریب می‌داند.

نوع سوم: اندازه‌هایی که تحدیدی یا تقریبی‌بودن آنها مشخص نیست؛ مثل تحدید سن 

تین به پانصدرطل و مسافت قصر به چهل‌وهشت میل )واحد مسافت( 
َّ
حیض به نه‌سال، قُل

)نووی، 1420هـ، ص 33 - 35؛ نووی، ]بی‌تا[، ج 1، ص 125(.

نووی در‌نهایت نظر خود در موارد اختلافی را بیان میک‌ند و این نکته از سخن وی 

برداشت می‌شود که قائل است در مواردی که باید مفهوم از عرف اخذ شود و طبق اجتهاد 

مفهوم تحدید به دست بیاید، تحدید از نوع تقریب است؛ یعنی تسامح عرفی قابل اجرا 

، یا سن حیض یا قلتین )پانصد  و جریان است؛ برای مثال دربارۀ فاصلۀ صفوف نماز

که تحدید  ، فهم مفهوم اینها با اجتهاد ممکن است، برخلاف مواردی  کر رطل( در آب 

از طرف شارع منصوص است؛ زیرا در این موارد به‌یقین مقادیر از تحدیدات هستند 

)نووی، 1420هـ، ص 33 - 35؛ نووی، ]بی‌تا[، ج 1، ص 125(.

به  رجوع  تقریب‌بودن،  یا  تحدید  که  می‌شود  فهمیده  این‌طور  ایشان  تقسیم‌بندی  از 

موضوعیت یا طریقیت تحدید دارد؛ از این‌رو هر کجا خود اندازه موضوعیت داشته باشد، 

تحدید است و هر کجا طریقیت داشته باشد، تقریب است.

ب( طرح قاعده د ربیس نایوطی

که در آنها تقریب  سیوطی اندازه‌های شرعی را چهار قسم می‌داند؛ قسم اول: مواردی 

است؛ قسم دوم: مواردی که در آنها تحدید مدنظر است؛ قسم سوم: مواردی که در آنها به 

لحاظ تقریب یا تحدید اختلاف وجود دارد )سیوطی، 1403هـ، ص 393(؛ وی این قسم را 
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که در آنها اختلاف  به دو بخش تقسیم میک‌ند. از نظر سیوطی قسم سوم مواردی است 

است، اما صحیح‌تر آن است که گفته شود مراد تقریب است، مثل تحدید قلتین به پانصد 

رطل، سن حیض به نه‌سال و مسافت قصر نماز به 48 میل. قسم چهارم: مواردی که در آنها 

اختلاف است، اما صحیح‌تر این است که گفته شود مراد تحدید است، مثل مقدار پنج 

وسق که معادل هزاروششصد رطل بغدادی قرار داده می‌شود )سیوطی، 1403هـ، ص 393(. 

اختلاف  شرعی  اندازه‌های  برخی  تقریب‌بودن  و  تحدید  در  سنت  اهل  فقیهان  گرچه 

کدام از اندازه‌های شرعی از نوع تحدید به شمار می‌آید، هیچ‌گونه  دارند، با این وجود هر 

مسامحه‌ای را در آن روا نمی‌دانند. بنابراین می‌توان گفت این مطلب بدیهی و مورداتفاق 

همه فقیهان مذاهب است و اختلافی در آن راه ندارد. 

4. طرح قاعده د ربرخ یکتب اصولی

در برخی از کتب اصولی در بحث تقسیمات آمده است واجب محدد، فعلی است که 

شارع آن را به گونه طلب الزامی از مکلف خواسته است، آن را به مقدار معین مقدر کرده 

است و آن را به واسطه همین مقدار از غیر آن جدا کرده است؛ مثل نمازهای پنج‌گانه که هر 

نمازی به رکعات معین محدود شده است؛ نیز زکات اموال، روزه ماه رمضان، نذر برای کسی 

که نذر محدد کرده است، شستن دست‌ها و پاها و مثل اینها. مکلف در این قسم از واجب 

چیزی بیش از فعل محدد و معین‌شده انجام نمی‌دهد و وقتی چیزی وجودش متوقف بر 

وجود چیزی شد، متوقف‌علیه نیز واجب است؛ چون ذمه مکلف مگر با اتیان مقداری که 

برایش مقدر شده است، بری نمی‌شود و این از باب »ما لایتم الواجب الا به فهو واجب« است 

)النمله، 420هـ، ص 33(.
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5. ینابم قاعده عدمت س حمادت رحدیدات شرعی

چند دلیل در اینجا اعم از آیات، روایات و اجماع می‌توان طرح کرد.

 زآایت  5-1. دلیلجح یت ا

سه دسته از آیات قرآن می‌تواند برای حجیت این قاعده به کار آید:

دسته اول: آیات ناظر به اطاعت و تبعیت کامل از دستورهای الهی و تقوا و احتیاط؛

دسته دوم: آیاتی که دستور به رعایت حدود الهی و احترام و حفظ حدود الهی می‌دهد؛

دسته سوم: آیاتی دستور به رعایت کیل و وزن در معاملات و توجه و دقت در مقادیر می‌دهد.

دست هاول

در نگاه جزئی‌تر این آیات به سه دسته تقسیم می‌شوند: 

الف( آیاتی که به استقامت در دستورهای الهی امر کرده‌اند:

هواءَهُم« )شوری 42: 15(. 
َ
بِع أ مِرتَ وَلا تَتَّ

ُ
»فَلِذلِكَ فَادعُ وَاستَقِم كَما أ

« )هود 11: 112(.  هُ بِما تَعمَلونَ بَصیرٌ
َ
مِرتَ وَمَن تابَ مَعَكَ وَلا تَطغَوا إِنّ

ُ
»فَاستَقِم كَما أ

وجه استدلال به این آیات روشن است؛ به این معنا که یکی از مصادیق استقامت، انجام 

فرامین الهی به گونۀ کامل است و به‌یقین تسامح‌نکردن و سهل‌انگاری در اجرای کامل اوامر 

با همه شرایط و اجزای آن مدنظر است.

ب( آیه نفی اختیار در مقابل دستورهای الهی:

مْرهِِمْ وَ مَنْ 
َ
خِیرَةُ مِنْ أ

ْ
هُمُ ال

َ
نْ یكُونَ ل

َ
مْراً أ

َ
هُ أ

ُ
ُ وَ رَسُول »وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الّلَ

 ضَلَالاً مُبِیناً« )احزاب 33: 36(.
َ

هُ فَقَدْ ضَلّ
َ
َ وَ رَسُول یعْصِ الّلَ

مقادیر  و  میزان  در  عرفی  تسامح  است؛  مشخص  قاعده  مدعای  بر  نیز  آیه  این  دلالت 
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معین‌شده نیز به نوعی اعمال اختیار در مقابل حکم خداست؛ بنابراین آیه ممنوع شده است. 

ج( آیاتی که دستور به اطاعت از خدا و رسول می‌دهد و آن را ضروری می‌داند؛ چند آیه با 

چنین مضمونی در قرآن کریم وجود دارد؛ از جمله:

كَافِریِنَ« )آل‌عمران 3: 32(.
ْ
َ لَا یحِبُّ ال  الّلَ

َ
وْا فَإِنّ

َّ
 فَإِنْ تَوَل

َ
سُول َ وَ الرَّ طِیعُوا الّلَ

َ
»قُلْ أ

وجه استدلال: خداوند در این آیات به مسلمانان دستور اطاعت و پیروی از خدا و رسول 

را می‌دهد؛ مصداق کامل و بارز اطاعت، اطاعت در اتیان تمام و دقیق دستور‌های الهی 

است؛ به‌یقین اتیان اوامر محدد با مسامحه، اطاعت کامل نیست. 

قند و ب یسرر

می‌تـوان بـه اسـتدلال بـه ایـن آیـات اشـکال کـرد؛ بدین‌ترتیـب کـه آیـات اطاعـت اصاًل در 

مقـام بیـان لـزوم رعایـت دقیق اندازه‌های شـرعی نیسـتند، بلکه همۀ آنها فقـط لزوم اطاعت 

از خدا و رسـول در اوامر الهی را متذکر می‌شـوند و این بسـیار اعم از مدعای قاعده اسـت؛ 

کـرد اطاعـت از  چـون بـا انجـام دسـتورهای الهـی بـا تسـامح عرفـی، بـاز هـم می‌تـوان ادعـا 

خداونـد انجـام گرفته اسـت.

البته در یک صورت می‌توان به این آیات برای اثبات قاعده »لامسامحه« استدلال کرد و 

آن اینکه از مجموعه این آیات یک اصل کلی به دست آید، یعنی لزوم اطاعت و تعبد.

دستۀ دوم: آ یتایکر هعیاتح دود الهر یا لازم‌یم کند

یامَ  واالصِّ فَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّ
ْ
سْوَدِ مِنَ ال َ ْ

خَیطِال
ْ
بْیضُ مِنَ ال َ ْ

خَیطُال
ْ
كُمُ ال

َ
وا وَاشْرَبُوا حَتّى یتَبَینَ ل

ُ
»وَكُل

ِ فَلاتَقْرَبُوها كَذلِكَ یبَینُ 
كَ حُدُودُالّلَ

ْ
مَساجِدِ تِل

ْ
كِفُونَ فِى ال یلِ وَ لا تُباشِرُوهُنَّ وَ اَنْتُمْ عا

َّ
ى الل

َ
اِل

قُونَ« )بقره 2: 187(. هُمْ یتَّ
َّ
عَل

َ
الُلّه آیاتِهِ لِلنّاسِ  ل
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شیوه استدلال

هر کدام از احکامی که در این آیه بیان شده است، از طرف شارع به حدود و اندازه‌هایی 

اگر  این‌رو  از  است؛  شده  تعبیر  الهی  مرزهای  عنوان  با  حدود  این  از  و  شده‌اند  محدود 

بخواهیم با نظر مسامحی به این مطلب بنگریم و این مرز را به طور دقیق رعایت نکنیم، 

مصداق نزدیک‌شدن به حدود و توجه‌نکردن به حدود است.

قند و بیسرر

اشکالی که می‌توان به این آیه وارد کرد این است که منظور از حدود‌الله در آیات، بسیار 

فراتر از آن چیزی است که مطلوب ما در قاعده »لا مسامحه فی التحدیدات« است؛ به این 

بیان که در این آیات حفظ و رعایت حدود الهی مدنظر است؛ اما مقصود از حد در اینجا، 

تحدیدات شرعی نیست که بتوان از آن نهی از تسامح در اندازه‌های شرعی برداشت کرد؛ 

چراکه لسان آیه ترغیب به انجام دستور‌های‌ الهی است.

دستوس هم

خداوند متعال در این آیات دستور به رعایت دقیق کیل و وزن در معاملات و تجارت 

میزانَ 
ْ
 وَ ال

َ
مِکْیال

ْ
وْفُوا ال

َ
می‌دهد و از مسامحه )کمک‌ردن( در کیل و وزن نهی میک‌ند: »وَ یا قَوْمِ أ

رْضِ مُفْسِدینَ« )هود 11: 85(.
َ ْ
شْیاءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِی ال

َ
اسَ أ قِسْطِ وَ لا تَبْخَسُوا النَّ

ْ
بِال

آیات دیگری نیز با مضمون مشابه دستور به رعایت دقیق وزن و منع از کم‌فروشی میک‌ند. 

هرچند در این آیات بیشتر به حق‌الناس و معاملات تجاری مردم توجه شده است، این 

نکته از آنها به دست می‌آید که دقت در اندازه‌هایی چون کیل و وزن موردنظر و مطلوب 
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شارع است و مسامحه جایز نیست؛ به‌ویژه همین اندازه‌ای که در حقوق الناس و دادوستد 

مردم مانند بیع به کار می‌رود، در احکام عبادی نیز کاربرد دارد.

قند و بیسرر

با دقت در این آیات می‌توان اجرای این قاعده را در معاملات و هر کجا که حق‌الناس 

مطرح است، اثبات کرد و این یقینی است؛ اما اینکه بتوان دربارۀ حقوق‌الله و احکام عبادی 

نیز چنین استفاده‌ای کرد، کمی مشکل است؛ زیرا بر اساس روایات، خداوند متعال در برابر 

حقوق‌الناس سختگیری دارد، برخلاف حقوق‌الله.

5-2.ور اایت 

 كَحُدُودِ دَارِی 
ٌ

هُ حَدّ
َ
 وَ ل

َّ
 حَرَاماً إِل

َ
 وَ ل

ً
ل

َ
ُ حَل قَ الّلَ

َ
 مَا خَل

ُ
ع( می‌فرماید: »یقُول امام صادق )

خَدْشِ 
ْ
رْشُ ال

َ
ى أ ارِ حَتَّ

َ
ارِ فَهُوَ مِنَ الدّ

َ
ریِقِ وَ مَا كَانَ فِی الدّ ریِقِ فَهُوَ مِنَ الطَّ هَذِهِ فَمَا كَانَ فِی الطَّ

دَةِ« )کلینی، 1407هـ، ج 7، ص 175(.
ْ
جَل

ْ
دَةُ وَ نِصْفُ ال

ْ
جَل

ْ
فَمَا سِوَاهُ وَ ال

وجه استدلال به این روایت بدین‌ترتیب است که حضرت بعد از بیان این مطلب که برای 

هر حلال یا حرامی حدودی وجود داد، این حدود را تشبیه به حدود خانه میک‌ند؛ یعنی هر 

حلال یا حرامی به اندازه مشخص و معینی، مثل اندازه خانه محدود شده است؛ پس روایت 

آنچه را خارج از این محدوده است، جزء این دستورها نمی‌داند. این فراز از روایت همان 

مدعای ما در قاعده عدم تسامح است؛ یعنی آنچه خارج از حدود و اندازۀ تعیین‌شده 

کُر کمی  است، از دستور خدا خارج می‌شود؛ برای مثال آبی که از مقدار تعیین‌شده برای 

کمتر است، کر محسوب نمی‌شود. 
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افزون بر این روایت، با مراجعه به روایات دیگری که بیانک‌ننده احکام محدد مانند نصاب 

کر و ... هستند، مشاهده می‌شود همۀ آنها نشان‌دهندۀ نوعی دقت در  زکات، مقدار آب 

تحقق میزان مشخص‌شده هستند؛ برای نمونه:

ع( می‌فرماید: »إنّ لكلّ شیء  الف( روایت در مورد تعداد شلاق در حدود: امام صادق )

از آن حد عبور  كان له حدّ: هر چیزی حدی دارد و هرکس  الحدّ  حدّا ومن تعدّى ذلك 

[ کند، برایش حدّى است« )کلینی، 1407هـ، ج 7، ص 175(؛ بنابراین اگر اجراکنندۀ  ]تجاوز

حد حتی یک ضربه بیش از تعداد حد بزند، ضامن خواهد بود.

پایان یا غلات یا نقدین به حد  که اگر چار ب( روایت دیگری در باب زکات آمده است 

ع( عرض میک‌ند:  نصاب نرسند، زکات ندارند هر چند به مقدار کم؛ زراره به امام صادق )

ی   یزَكِّ
َ

 ل
َ

یهِنَّ - قَال  یزَكِّ
َ
ثُونَ شَاةً - وَ تِسْعٌ وَ عِشْرُونَ بَقَرَةً أ

َ
ینُقٍ - وَ تِسْعٌ وَ ثَل

َ
رْبَعُ أ

َ
»رَجُلٌ كُنَّ عِنْدَهُ أ

، سی‌و‌نه  كَاةُ: مردی چهار شتر یسَ تَجِبُ فِیهِ الزَّ
َ
یسَ شَی‌ءٌ مِنْهُنَّ تَامّاً - فَل

َ
هُ ل

َ
نّ

َ
شَیئاً مِنْهُنَّ - لِ

، هیچک‌دام  گوسفند و بیست‌و‌نه گاو دارد؛ آیا باید زکات آنها را بپردازد؟ حضرت فرمودند: خیر

زکات ندارد؛ چون هیچ‌یک از آنها کامل نیست« )حر عاملى، 1409هـ، ج 9، ص 107(.

کید می‌شود حتی اگر یک عدد از تعداد و نصاب مشخص‌شده کمتر  در این روایت تأ

باشد، زکات ندارد؛ هرچند ممکن است عرف با مسامحه آن را قبول کند.

در روایت دیگری که دربارۀ زکات نصاب نقدین وارد شده است، به دقت و تحقیقی که 

در تحقق نصاب در وجوب زکات مدنظر است، تصریح می‌شود و بیان می‌گردد درهم و 

دینار وقتی به حد نصاب برسند، زکات واجب است )حر عاملى، 1409هـ، ج 9، ص 150(.

ع( دربارۀ محدوده حرم برای طواف فرمودند:  امام صادق ) ج( روایت محدودۀ حرم: 

»مردم در زمان پیامبر )ص( بین بیت و مقام طواف میک‌ردند و شما نیز امروز بین بیت 
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آن  از  هرکس  و  است  بوده  یکی  روز  آن  و  امروز  طواف  محدده  میک‌نید.  طواف  مقام  و 

کند، طائف نخواهد بود. حد آن بین مقام و بیت است از تمام اطرافش. هرکس  تجاوز 

طواف کند و از اطاف بیت بیش از این دور شود، طوافک‌ننده بیت نیست، بلکه به منزلۀ 

طوافک‌ننده مسجد است؛ چون در جایی طواف کرده است که جزء محدوده نبوده است« 

)حر عاملى، 1409هـ، ج 13، ص 350(.

5-3. اجماع

کــه مدعــی  اجمــاع در ایــن مســئله بــه دو ترتیــب بیان‌شــدنی اســت: اجمــاع منقــول 

اجمــاع، خــود اتفــاق عالمــان را تحصیــل نکــرده، بلکه ناقل اســت )مصطفــوی، 1421هـ، ص 

251(؛ اجمــاع محصــل و ظاهــر کلمــات بســیاری از فقیهــان نشــان می‌دهــد کــه خــود اتفــاق 

فقهــا را کشــف کرده‌انــد )شــیخ انصــاری، 1415هـــ، ج 1، ص192؛ موســوی قزوینــى، 1424هـــ، 

ج 1، ص 169؛ رشتی، 1407هـ، ص 249؛ آشتیانى، 1426هـ، ج 1، ص 354؛ خویى، 1418هـ، 

ص 308؛  1410هـــ،  یــزدى،  مدرســی  ص 629؛  الغطــاء، 1422هـــ،  كاشــف  ص 30؛   ،20 ج 

مصطفــوى، 1421هـــ، ص 251(.

5-4.ت خیرج اصولقت یدم قاعده عدمم سماح هشرع یب رقاعدهم سماح هع یفر

5-4-1.ح کموت

کم بر نظر  برخی معتقدند تحدید، نظر شرع است؛ مسامحه، نظر عرف است؛ نظر شرع حا

عرف است )مصطفوى، 1421هـ، ص 251(. ولی به نظر می‌آید بگوییم مراد ایشان حکومت 

مصطلح در علم اصول نیست، بلکه تقدم نظر شارع بر نظر عرف در موارد اختلاف است.
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5-4-2. قاعده و اصل 

التحدیدات  فی  الأصل  »لأنّ  می‌نویسد:  العروه  مدارک  صاحب  اصل  و  قاعده  دربارۀ 

 أن یكون قرینة على خلافه« )اشتهاردی، 1417هـ، ج 8، ص 316(؛ 
ّ

الشرعیة هو التعین إل

یعنی اصل در اندازه‌های شرعی، تعین و دقت و لزوم رعایت این اندازه‌هاست مگر اینكه 

دلیلی برخلاف آن وجود داشته باشد.

این اصل می‌تواند با تتبع در احکامی تأسیس گردد که مشروط و مقید به حدی شده‌اند 

و فقیهان در تحقق آن دقت و تحقیق را شرط کرده‌اند؛ به‌ویژه اینکه روایات و دیگر دلایل 

مذکور نیز به تأسیس این اصل کمک میک‌نند.

قند و بیسرر

در خصوص چیستی اصل، سه احتمال وجود دارد؛ احتمال اول: اصل اگر به معنای 

اگر  اصل  دوم:  احتمال  دارد.  ادله  به  بازگشت  است،  واقع  از  کاشف  که  باشد  قاعده‌ای 

ناظر به مقام عمل و از اصول عملیه باشد، اصالة‌الاحتیاط خواهد بود. احتمال سوم: مراد 

از اصل، اصل لفظی باشد؛ یعنی مطابق با اصول لفظیه ظاهر ادله‌ بیانک‌نندۀ تحدیدات 

شرعیه تعیین و تدقیق است.

لاف هب هو واجب 5-4-3. قاعده ام لای تم الواجب ا

مقدمه واجب چنین تعریف شده است: »ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب« )حیدری، 

1412هـ، ص 89(؛ یعنی مقدمات واجب آن چیزی است که واجب جز با آن تمام نمی‌شود، 

مثل مقدمات داخلی که واجب برای تحقق در خارج به تک‌تک آنها نیاز دارد؛ برای مثال تا 

رکوع نباشد، نماز تحقق پیدا نمیک‌ند.
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کرد؛ زیرا  به نظر می‌رسد به این قاعده نیز بتوان برای حجیت قاعده »لا مسامحه« استناد 
اندازه‌های شرعی از مقدمات داخلیه واجب هستند؛ نیز چون تسامح در مقدمات داخلی 
موجب اخلال و نقصان در تحقق اصل واجب خواهد بود؛ همچنین فتوای سید مرتضی در باب 
مقدار صاع این دیدگاه را تقویت میک‌ند. سید مرتضی یک صاع را نه رطل1 می‌داند و به قاعده »ما 
لایتم« استناد میک‌ند که این مقدار واجب است و در صورت پرداخت این مقدار به واجب که 
زکات است، عمل کرده است و به‌یقین بریء‌الذمه می شود )شریف مرتضی، 1417هـ، ص 286(.

قند و بیسرر

به این قاعده نمی‌توان استدلال کرد؛ چون این قاعده بعد از فراغ از عدم تسامح یا تسامح  

در مقام امتثال مطرح می‌شود.

5-4-4. اصالة احتیاط

، 1405هـ، ج 1، ص  بر اساس این قاعده، اشتغال یقینی مستلزم برائت یقینی است )صدر

117(؛ برای مثال وقتی واجب محددی مثل طواف انجام شود و یک دور طواف را به میزان 

که از نظر عرف متسامح است، در اینجا شک  کامل به جا آورد  کمتر از شوط  چند قدم 

می‌شود که آیا واجب از عهده حاجی خارج شده است یا نه؟ بر اساس اصالة الاحیاط برای 

اینکه یقین به برائت ذمه حاصل شود، حاجی موظف به رعایت دقیق تعداد دورهای طواف 

و رعایت کامل ابتدا و انتهای طواف است.

قند و بیسرر

همان‌طور که گذشت، تحدیدات از نظر جهت تحدید چند‌دسته‌اند. البته شاید بتوان 
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با کمک این قاعده و بحث مقدمه علمی و اصل احتیاط تحدیداتی را به اثبات رساند که 

یاده یا نقصان مدنظر هستند؛ اما تصور مقدمه علمیه و اصل احتیاط در  فقط از جانب ز

تحدیداتی که تحدید هم از جهت زیاده و هم نقصان تحدید است، ممکن نیست؛ مثل 

یادتر  یانه است؛ اما اگر ز تعداد ضربات شلاق در حد که وظیفه اجراکنندۀ حد صد ضربه تاز

بزند، ضامن است و اگر کمتر بزند، حد اجرا نشده است. 

6. گستره و قلم ورقاعده عدمت س حمادت رحدیدات شرعی

قلمرو قاعده در تمامی احکامی است که شارع در آن نظر و حکمی را بیان کرده است؛ به 

عبارت دیگر هرگاه حکمی مقید به حد و اندازه خاصی شده باشد و موضوعیت این اندازه 

در نگاه شارع کشف شود، بر اساس مفاد قاعده، تسامح و تساهل در آن راه ندارد و باید به 

میزان دقیق اجرا و امتثال گردد.

قاعده »لامسامحه« در موضوعات حقوقی نیز جریان می‌یابد و حقوقدانان تحدیدات 

شرعی را جزء قواعد آمره قلمداد کرده‌اند. حقوقدانان قوانین را به دو بخش تقسیم میک‌نند:

الف( قواعد آمره: قانون یا قاعده‌ای كه اراده و رضایت طرفین یک عقد بر خلاف و مغایر با 

، ارث، غالب قوانین مربوط به نكاح و ... . عناصر  آن نافذ نیست؛ مثل قوانین مربوط به حجر

تشكیل‌دهنده یک قاعده آمره، نظم عمومی - عفت عمومی و اخلاق حسنه و سیاست 

عمومی دولت است. تا زمانی که قواعد آمره وجود داشته باشد، نمی‌توان از آن صرف‌نظر کرد 

و دیگر قوانین را به کار برد؛ همچنین حقوقدانان شروطی که با قواعد آمره مخالف باشند، 

باطل می‌دانند )امامى، 1340هـ.ش، ج 4، ص 364(.

یا  می‌نماید  تفسیر  یا  تكمیل  را  افراد  اراده  تعویضی:  یا  تفسیری  یا  تكمیلی  قواعد  ب( 

جایگزین آنها می‌شود؛ مانند قواعد عقد بیع یا اجاره اماكن مسكونی. در مقام اجرا تا زمانی 

که قواعد آمره یا امری موجود باشد، نوبت به قوانین تکمیلی نمی‌رسد.
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اینکه  دلیل  به  را  الشرعی«  التحدیدات  فی  مسامحه  »لا  قاعده  حقوقدانان  از  یکی 

اندازه‌های شرعی، موردنظر شارع هستند و شارع تعیین کرده‌اند، مقدم و حاکم بر مسامحه 

عرفی می‌داند )بهرامی، 1388هـ.ش، ص 211(. درنتیجه این قاعده را از قواعد اجرا‌شدنی 

در موضوعات حقوقی معرفی میک‌ند. هرچند موارد کاربرد این قاعده در فقه مسائلی نظیر 

بیشتر  درواقع  است،  مشخص  سال‌های  یا  معین  فرسنگ‌های  به  رسیدن   ، سفر  ، مسافر

مربوط به مسائل غیرحقوقی است؛ با این وجود ضابطه مدنظر در این قاعده، قابل انطباق بر 

موضوعات حقوقی از قبیل مواد قانونی در ایفای تعهدات یا آیین دادرسی مدنی یا رسیدن 

به سن رشد و نظایر اینها نیز می‌تواند باشد.

اساس قاعده »لامسامحه« این است که چون مقادیر و حدود مدنظر شارع بوده است، از 

قواعد آمره محسوب می‌شود، جنبه حکومت دارد و مسامحه و نقص در آن راه ندارد؛ عرف 

ک قرار گیرد که شرع برای آن حد و  که مبنای آن بر مسامحه است، در جایی می‌تواند ملا

اندازه‌ای را در نظر نگرفته باشد. این ضابطه در مسائل حقوقی اعمال‌شدنی است؛ مثلاً اگر 

قانون‌گذار سن خاصی مثل هجده‌سال تمام را سن رأی در نظر بگیرد، کسی نمی‌تواند قبل از 

رسیدن به هجده‌سال تمام صاحب این حق شود و انتظار داشته باشد در رأی‌دادن شرکت 

داده شود؛ از این‌رو حتی کم‌بودن یک روز مانع است.

7.ر ا هطبقاعده عدمت س حمادت رحدیدات شرع اب یقاعدهم سماحات عیفر

دو دیدگاه بر اصل حجیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق وجود دارد:

گروهی مثل مرحوم نایینی و آخوند خراسانی به‌شدت مخالف حجیت عرف در  اول: 

تطبیق مفاهیم بر مصادیق هستند )نایینی، 1376هـ.ش، ج 4، ص 494؛ آخوند خراسانی، 

1409هـ، ص 57(؛ از نظر این دیدگاه چون عرف مسامحه م‌ىكند، نم‌ىتوان در مصداق‌شناسى 

، مصداق واقعى است نه مصداق وهمى و مسامحى. بر آن تكیه كرد؛ زیرا معیار
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بر  مفاهیم  تطبیق  در  عرف  حجیت  موافق  )ره(  خمینی  امام  مانند  دیگر  برخی  دوم: 

مصادیق هستند )خمینی، 1410هـ، ج 1، ص 229(. اما آنچه مورد بحث گفتگو و اختلاف 

است، »عرف دقیق« است نه عرف تسامحی.

تشـخیص دقیـق عـرف، معیـار در مقابـل تشـخیص دقیق عقـل برهانی قـرار می‌گیـرد؛ برای 

مثـال خـون، مایـع مشـخصی اسـت کـه در رگ‌هـا و قلـب جریـان دارد و آنچـه از رگ‌هـای بـدن 

خارج می‌شـود، موضوع حکم برای نجاسـت اسـت، نه آنچه با نظر مسـامحی و سـهل‌انگاری 

بـر آن اطالق خـون می‌شـود؛ ولـی همیـن عـرف بـا کمـال دقـت خـود در تشـخیص مصادیـق، 

حکـم میک‌نـد رنگـی کـه بعد از شسـتن لباس متنجـس به خون بر لبـاس باقی می‌مانـد، خون 

نیسـت، بلکـه رنـگ خـون اسـت؛ ولی برهان عقلی می‌گوید محال اسـت عرض از بین بـرود؛ از 

ایـن‌رو عقـل حکـم میک‌نـد رنـگ باقی‌مانـده، همـان اجـزای کوچـک از جوهر خون اسـت. 

البته بی‌شک معیار در تشخیص تمامی مفاهیم و مصادیق و کیفیت صدق مفاهیم بر 

مصادیق، عرف است؛ چون شارع در محاورات مانند یکی از اعضای عرف است و اصطلاح 

و شیوه خاصی در بیان مسائل شرعی و القای کلام به مخاطب را ندارد؛ برای مثال زمانی که 

گونه  شارع بگوید »اغسلوا وجوهكم و أیدیكم إلى المرافق«، منظور شارع چیزی جز غسل به 

متعارف نیست و منظور شارع از غسل، غسل با دقت عقلی نیست. پس همان‌طور که عرف در 

تشخیص مفاهیم، حاکم است، در صدق مفاهیم نیز حاکم است؛ درنتیجه آنچه عرفاً مصداق 

نیست، موضوع برای حکم شرعی نیز نخواهد بود. بنابراین روشن می‌شود نظر آخوند خراسانی که 

تشخیص مصادیق را وظیفه عرف نمی‌داند، صحیح نیست )خمینی، 1410هـ، ج 1، ص 229(.

کند و قهراً دخالت هم  درواقع از نظر امام خمینی، عرف می‌تواند در تطبیق دخالت 

میک‌ند؛ ولی تطبیق امر واقعی است که عرف کاشف از آن است و آن را می‌فهمد نه اینکه 



حات عرفیماه مسدط آن با قاعاو ارتب مامیه و شافعیهادیدگاه  ت شرعی ازامح در تحدیداقاعده عدم تس /  123

هرچه عرف تطبیق دهد، همان درست باشد؛ یعنی در تطبیق می‌توان عرف را تخطئه کرد؛ 

ولی اگر عرف مرجع باشد، تخطئه او معنا ندارد. درنتیجه اختلاف امام با آخوند و نایینی، 

اختلاف لفظی است.

ارائه‌شده  جمع‌بندی: بنا بر آنچه بیان شد، ممکن است بتوان تقسیم‌بندی و نظرات 

دربارۀ حجیت عرف در تطبیق را به طریق دیگری ارائه کرد:

نظریه اول: حجیت‌نداشتن عرف در مصادیق؛ یعنی عرف به دلیل مسامحاتی که دارد، 

از نظر شارع معتبر نیست.

نظریه دوم: حجیت عرف دقیق: عده‌ای قائل‌اند عرف دقیق حجت است؛ یعنی اگرچه 

، 375 کیلو را هم آب کُر می‌داند و در مقدار دو کیلوگرم مسامحه  عرف مثلاً در مقدار آب کُر

میک‌ند، همین عرف اگر بحث خریدوفروش باشد، نسبت دو لیتر و حتی کمتر از آن را هم 

مسامحه نمیک‌ند و با دقت عمل میک‌ند. این عرف دقیق است و عرفی است که در تطبیق 

و حتی تشخیص مصادیق معتبر است. البته گفتنی است همین عرف دقیق در مقدار آب 

کُر اگر آب دوسی‌سی کمتر باشد مسامحه میک‌ند و آن را کر می‌داند.

در  که  دقتی  مثلاً  میک‌ند؛  فرق  مورد  حسب  به  عرف  دقت  اینکه  ذکر  قابل  مهم  نکتۀ 

وزنک‌ردن گندم و جو وجود دارد، با دقت در وزنک‌ردن نقره و طلا متفاوت است؛ اما به‌هرحال 

تسامح در این موارد روا نیست.

نظریه سوم: بر اساس این نظریه، باید به خود شارع مراجعه کرد و بررسی شود آیا شارع در 

مورد مسامحه یا عدم مسامح نظری دارد یا ندارد.

آنچه از مجموع این سه نظر به دست می‌آید این است که هیچک‌دام تسامح عرفی را در 

تطبیق بر مصادیق روا نمی‌دانند.
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قند و بیسرر

اول: نظرات سه‌گانه ارائه‌شده قسیم هم نیستند و هیچ منافاتی با یکدیگر ندارند.

دوم: با توجه به نظر سوم حجیت یا عدم حجیت عرف در تطبیق، طبعاً با ملاحظه نظر 

شارع است. درواقع بحث در جایی است که به‌دست‌آوردن نظر شارع دربارۀ تسامح یا عدم 

تسامح ممکن نباشد.

، مسامحۀ عرفی در تطبیق  افزون بر اینها می‌توان گفت تعدادی از اندیشمندان متأخر

ج ‌6، ص 277؛  را معتبر نمی‌دانند )فاضل لنکرانی، 1408هـ، ص 319؛ روحانی، 1412هـ، 

شاهرودى، 1402هـ، ص 46؛ كوه‌كمرى، 1410هـ، ص 70(.

بنابراین با توجه به اینکه روشن شد مسامحه عرفی در تطبیق بر مصادیق به‌ویژه در تطبیق 

احکام محدد و اندازه‌های شرعی حجیت ندارد و به آن توجهی نمی‌شود، این پرسش مطرح 

است که آیا در فقه موردی برای تسامح عرفی وجود دارد یا نه؟

گرچه هر زمان سخن  کتب فقهی می‌توان دریافت  در جواب این پرسش با مراجعه به 

از عرف به میان آمده، منظور عرف دقیق و بدون مسامحه است؛ ولی به مواردی می‌توان 

برخورد که به مسامحه عرفی به طور محدود توجه شده است. 

گاهی در مصداق می‌داند؛ ایشان  گاهی در صدق و  عروه مسامحه عرفی را  صاحب 

مثالی برای مسامحه عرفی در صدق می‌آورد و بیان میک‌ند عرف اگر چیزی به اندازه یک 

کمتر باشد، باز آن را یک‌من می‌داند. از نظر وی چون تقدیرات شرعی  مثقال از یک‌من 

بر مبنای تحقیق هستند، به این‌گونه از مسامحات عرفی توجهی نمی‌شود و مردود است. 

تسامح عرفی بر مصداق مانند آنجا که عرف طلایی را که کمی ناخالصی‌ دارد، طلا می‌داند، 

این‌گونه  می‌داند.  گندم  باشد،  داشته  کمی  ناخالصی  که  را  ک‌نشده  پا گندم  همین‌طور 

نوع  این  می‌شود  خود  مسمای  زیرمجموعه  در  موضوعات  قرارگرفتن  موجب  تسامحات 
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مسامحه معتبر است و اطلاق گندم یا طلا به گندم و طلای نامرغوب اطلاق حقیقی است 

و تمامی احکام بر آن مترتب می‌شود )یزدى، 1419هـ، ج ‌4، ص 63(.

درواقع مسامحه در مواردی موکول به عرف است که عرف مسامحه میک‌ند و از نظر شرع 

ک است و در برخی  مقبول است، بلکه درحقیقت اصلاً مسامحه نیست و فهم عرفی ملا

موارد موکول به عرف نیست، مثل موارد تحدید. در اینجا تحدید صرف‌نظر از فهم عرفی 

ک است. موجود است و تسامح نمی‌شود و صدق اصل معنای محدد ملا

قاعده حجیت مسامحات عرفی را در چند مورد دیگر نیز می‌توان جستجو کرد: 1. در فروعات 

بحث از استصحاب و مسامحه عرفی در احراز بقای موضوع )آخوند خراسانی، 1409هـ، ص‌ 

386(؛ 2. در اجرای قاعده میسور و مسامحه در مأتی‌به )آخوند خراسانی، 1409هـ، ص‌ 386(؛ 

3. در امامت مجنون ادواری و مسامحه در صدق حالت افاقه )آخوند خراسانی، 1409هـ، ص‌ 

386(. ولی در همه این موارد و نیز در موردی که شهید اول بیان کرده است )شهید اول، ]بی‌تا[، 

ج ‌1، ص 361(، باید گفت مسامحه در تطبیق مفهوم بر مصداق است و نه در ناحیه خود مفهوم.

جمعنب‌دین و تیهج

از مجموع مباحث نتایج ذیل به دست می‌آید:

1. یکی از قواعد معتبر و پرکاربرد در تمام ابواب فقه، قاعده »لا مسامحه فی التحدیدات« است.

2. بر اساس قاعدۀ »لا مسامحه فی التحدیدات الشرعی«، در هر حکمی که در فقه به نوعی 

از مقادیر شرعی مقید شده باشد، وظیفه مکلف دقت و تعیین در تحقق اندازه‌های ذکر‌شده 

است و باید نهایت دقت در امتثال احکام محدد انجام شود و تسامح عرفی در آن روا نیست.

3. بیشتر فقیهان شافعی تقدیرات شرعی را به چهار بخش تقسیم کرده‌اند؛ اول: مواردی 

که در آنها تقریب است؛ دوم: مواردی که در آنها تحدید مدنظر است؛ سوم: مواردی که در 
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آنها اختلاف است، اما صحیح‌تر این است که گفته شود مراد تقریب است؛ چهارم مواردی 

که در آنها اختلاف است، اما صحیح‌تر این است که گفته شود مراد تحدید است. 

4. منظور از دقت در تحقق تحدیدات شرعیه، دقت عرفی است نه دقت عقلی فلسفی.

کاربردهای عرف  از  5. دربارۀ تحدیدات شرعیه و تحقق اندازه‌های شرعی، هیچ‌یک 

مدنظر نیست، بلکه کارکرد در تطبیق مدنظر است.

6. دربارۀ این پرسش که آیا عرف می‌تواند افزون بر تعیین مفاهیم بهک‌ار‌برده‌شده توسط 

کار ‌رود، دو نظریه وجود دارد؛ برخی مثل آخوند خراسانی چنین  شارع، در تطبیق نیز به 

کاربردی را برای عرف قبول ندارند؛ اما امام خمینی )ره( و برخی دیگر از فقیهان قائل‌اند 

عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق نیز کاربرد دارد.

روا  را  در تطبیق  به حجیت عرف، تسامح عرفی  قائلین  فقیهان حتی  از  7. هیچ‌یک 

نمی‌دانند. در تطبیق مصادیق بر مفاهیم، مواردی برای کاربرد تسامح عرفی در فقه ذکر شده 

است که فقط تسامح عرفی در یک مورد از آنها پذیرفته می‌شود و آن عبارت است از تسامح 

عرفی در تعیین مفهوم. دیگر مواردی که به عنوان کارکردی از تسامح عرفی است، رجوع به 

همین تعیین مفهوم دارد.

که تحدید  که فقیهان در آنها تسامح را می‌دانند، بدین ترتیب است  8.برخی از تحدیداتی 

در آن موضوعیت ندارد، بلکه طریقیت دارد. هرکجا تحدید موضوعیت داشته باشد، نمی‌توان 

مسامحه کرد.

پیون‌شت
1. رطــل، پيمانــه و واحــدى در اندازه‌گيــرى وزن و حجــم اســت کــه انــدازه آن در بــاد مختلــف متفــاوت 

اســت )جوهــری، 1410هـــ، ج 2، ص 537(.
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آشتيانى، ميرزا محمدحسن. )1426 هـ(. كتاب الزكاة. قم: انتشارات زهير - كنگره.

امامى، سيدحسن. )1340 هـ(. حقوق مدنى. تهران: انتشارات اسلاميه.

انصاری، مرتضى. )1415 هـ(. كتاب الطهارة. قم: كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى. 

بر  تطبیق  )با  حقوقی  فقهی  قاعده  هفتادوهفت  مختصر  هـ.ش(.   1388( حمید.  احمدی،  بهرامی 

ع(.  قوانین(. تهران: دانشگاه امام صادق )

جمعى از محققان. )1388 هـ.ش(. فرهنگ‌نامه اصول فقه. قم: دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم.

جوهرى، اسماعيل بن حماد. )1410 هـ(. الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية. چ 1. بیروت: دار العلم للملايين.

ع(. حر عاملى، محمد بن حسن. )1409 هـ(. وسائل الشيعة. قم: مؤسسه آل البيت )

. حميرى، نشوان بن سعيد. )1420 هـ(. شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم. چ 1. بیروت: دار الفكر المعاصر

ى، عل‌ىنقى. )1412 هـ(. اصول الاستنباط. چ 1. قم: لجنة ادارة الحوزة العلمیة. حيدر

خمينى، سیدروح‌الله. )1410 هـ(؛ الرسائل. چ 1. قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.

خوىي، سيدابوالقاسم. )1418 هـ(. موسوعة الإمام الخوئي. قم: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئی )ره(.

ى.  رشتی، ميرزاحبيب‌الله. )1407 هـ(. فقه الإمامية، قسم الخيارات. قم: كتابفروشى داور

ع(.  ع(. قم: دار الكتاب - مدرسه امام صادق ) روحانی قمّى، سيدصادق حسينى )1412 هـ(. فقه الصادق )

زرکشی، أبوعبدالله بدرالدين محمد. )1405 هـ(. المنثور فی القواعد الفقهیه. کویت: وزارة الأوقاف الکویتیة.

. )1403 هـ(. الاشباه و النظائر. بیروت: دار الکتب العلمیه. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر

يان.  شاهرودى، سيدمحمود. )1402 هـ(. كتاب الحج. قم: مؤسسه انصار

شربينی شافعی، شمس‌الدين. )1415 هـ(. مغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج. ]بی‌جا[: ]بی‌نا[. 
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العلاقات  و  الثقافة  رابطة  تهران:  الناصريات.  المسائل  هـ(.   1417( حسين.  بن  على  مرتضى،  شريف 

کتب العلمیة. الإسلامية و بيروت: دار ا

. . )1405 هـ(. دروس فی علم الاصول. بیروت: دار المنتظر ، سیدمحمدباقر صدر

عاملى )شهيد اول(، محمد بن مىك. ]بی‌تا[. القواعد و الفوائد. قم: كتابفروشى مفيد.

فاضل لنكرانى، محمد. )1408 .(. تفصيل الشريعة فی شرح تحرير الوسيلة، الصلاة. قم: مؤلف.

كاشف‌الغطاء، جعفر بن خضر مالىك. )1422 هـ(. كشف‌الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء. قم: دفتر 

تبليغات اسلامى حوزه علميه قم. 

كلينى، محمد بن يعقوب. )1407 هـ(. الكافی. تهران: دار الكتب الإسلامية.

: طلوع. كوه‌كمرى، سيدمحمد. )1410 هـ(. النجم الزاهر في صلاة المسافر. تبريز

مدرسی يزدى، سيدعباس. )1410 هـ(. نموذج في الفقه الجعفری. قم: كتابفروشى داورى. 

مراغی، سیدمیرعبدالفتاح. )1417 هـ(. العناوین الفقهیة. چ 2. قم: مؤسسة النشر الاسلامی.

مشيكنى، على. )1392 هـ.ش(. مصطلحات الفقه. قم: دار الحدیث.

مصطفوى، سيدمحمدكاظم. )1421 هـ(. مائة قاعدة فقهية. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه 

مدرسين حوزه علميه قم.

ينى، سيدعلى. )1424 هـ(. ينابيع الأحكام في معرفة الحلال و الحرام. قم: دفتر انتشارات  موسوی قزو

اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم. 

نایينى، محمدحسين. )1376 هـ.ش(. فوائد الاصُول. چ 1. قم: ]بی‌نا[. 

نجفى، محمدحسن. )1421 هـ(. جواهر الكلام في ثوبه الجديد. قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى 

ع(.  بر مذهب اهل بيت )

النملة، عبدالكريم بن علی. )1420 هـ(. الجامع لمسائل أصول الفقه و تطبيقاتها على المذهب الراجح. 

الرياض: مكتبة الرشد.

. نووی، أبی‌زکریا محیی‌الدین بن ‌شرف. )1420 هـ(. الاصول و الضوابط. بیروت: دار البسائر

. _______________. ]بی‌تا[. المجموع شرح المهذب. بیروت: دار الفکر

به  وابسته  اسلامى  انتشارات  دفتر  قم:  الوثقى.  العروة  هـ(.   1419( سيدمحمدكاظم.  طباطبایی،  يزدى 

جامعه مدرسين حوزه علميه قم. 


